
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

13
شهر فرنگ

زی
دبا

تول

 

هم رايگان اســت و هم ديدنش كِیــف می دهد. 
چندسالی می شود كه منظر شــهری تهران و ديگر 
شهرها با حضور مجسمه ها حال و هوای ديگری پیدا 
كرده. اين مجسمه ها را می توان در هر گوشه ای از شهر 

ديد. تنها چیزی هم كه نیاز دارد، چشــم 
جست وجوگر و كنجکاو است. اصلا 

همین كه بزنید بیرون و بخواهید 
مجســمه های يک خیابان يا 
محله را بیابید، كلی لذتبخش 
است.  محمدحســین عماد 
مجسمه سازی است كه سال 
3۶ در اراک بــه دنیــا آمده. او 

نخستین نمايشگاه انفرادی خود را 
در گالری افرند تهران در سال 13۷2 

برگزار كرد و پــس از آن هم به برگزاری 
نمايشگاه های انفرادی و گروهی در ايران، فرانسه، 

كويت، امارات متحده عربی، و هند ادامه داد. عماد در 
دوسالانه چهارم مجسمه سازی معاصر ايران )13۸4(، 
مجسمه ساز برگزيده شد و تنديس دوسالانه چهارم 

مجسمه سازی معاصر ايران را از آن خود كرد. او در سال 
۸۶ هم ديپلم افتخار دوسالانه پنجم مجسمه سازی 
معاصر ايران را دريافت كرد. محمدحسین عماد، يکی 
از اعضای انجمن مجسمه سازان ايران است. وقتی كه 
از او خواستیم برای آخرهفته پیشنهادی 
داشته باشــد، گفت: »تمام هنرها 
و حوزه هــا در ايران بــه نوعی 
مورد توجه قــرار می گیرند. 
آنها طرفــداران خاص خود 
را دارنــد و ســازمان هايی 
هستند كه حمايتشان كند. 
اما مجسمه سازی تنهاست.« 
او ادامــه داد: »متاســفانه هنر 
مجسمه ســازی در ايران مغفول 
مانده و مورد توجه قرار نمی گیرد.« عماد 
در آخر پیشنهاد داد: »برای يک بار هم كه شده سراغ 
مجسمه سازان و كارگاه ها و معدود نمايشگاه هايش 
برويد. اصلا به مجســمه های سطح شهر نگاه كنید و 

لذت ببريد.«

سفارش محمدحسین عماد به مخاطبان »شهروند«

زُل بزنید به مجسمه های شهر

انتخا ب با شماست
علم معلم دیگر نيست، اما جشن سينمایی و تلویزیونی 
حافظ به یاد او همچنان برگزار می شود. امسال این جشن 
تغييراتی هم داشته؛ مثلا اینکه بهترین چهره تلویزیونی 
با رأی مردم شناخته می شود. راست و دروغش بماند، اما 

شما چه کسی را انتخاب می کنيد؟

 8 ایده
برای لذت از بی آرتی سواری

بی آر تی گردی تجربه منحصربه فردی است. هر 
چقدر هم که هوا گرم باشد و صندلی گيرتان نياید، 
باز هم چيزهایی به دست می آورید که بتوانيد با آن 
روز و شب تان را بسازید. ما فقط برای نمونه چند 
ایده را با شما مطرح می کنيم، اما قطعا ایده های 
بيشتری برای لذت بردن از بی آرتی سواری وجود 

دارد!
با آدم هایی که در اتوبوس موسيقی اجرا  می کنند، همراهی کنيد؛ به سازشان 1

دل ببندید و همزمان با آنها ترانه ها را تکرار کنيد.
اگر صندلی گير نياوردید، غصه نخورید.  شما می توانيد این غصه را با نگاه کردن 2
به منظره بيرون از پنجره از یاد ببرید. اگر منظره 
قشنگی نصيب تان شود، شاید چند ایستگاه جا 

بمانيد!
وقتی که با آدم ها چشــم در چشــم  می شــوید، لبخند بزنيد. به این جای 3
ماجرا فکر کنيد که قرار اســت چند ایستگاه با او 

همراه باشيد. 
هوا گرم اســت و بعضی آدم ها خيلی  عرق می کنند. اگر سفر شما بيشتر از 4
یک یا دو ایستگاه طول می کشــد، خودتان را به 

کنار پنجره برسانيد. عيبی ندارد.
اگر داخل اتوبوس ها خيلی شلوغ بود و  همه به هم چسبيده بودند، نه سرتان را 5
ببرید توی گوشی خودتان و نه در گوشی دیگران؛ 

نفس عميق بکشيد و به سقف نگاه کنيد.
در طول ســفر مــدام به ایــن نکته  بيندیشيد که چقدر این سفر به نفع تان 6
اســت؛ هزینه اش را در مرحله اول بــا آژانس، در 
مرحله دوم با تاکســی های اینترنتی، در مرحله 
سوم با تاکسی های خطی و در مرحله آخر با مترو 
مقایسه کنيد. دیدید؟! شما پيروز این معادلاتيد. 

ایول.
برای راننده انرژی مثبت بفرســتيد.  مطمئن باشــيد این انرژی به خودتان 7
برمی گردد؛ مثلا با او هم صحبت شوید و به جای 

»خسته نباشيد« بگویيد: وقت به خير.
ایــن روزها یــک جوان ۲۰ســاله در  اتوبوس ها نقاشی می کشد. چشم تان را 8
تيز کنيد، ممکن اســت یکی از کارهای نيلوفر 

حيدریان را ببينيد و حالش را ببرید.

پیشنهادهفتهجعبهجادویی

امیر هاتفی نیا | »هیپ هاپ« خودِ زندگی اســت؛ 
و گرافیتی هم شــکلی از اين زندگی. شاخه ای مظلوم 
كه دست های بســیاری بر پیکره اش شلیک می كند. 
پوشش گرافیتی كار اما از فولاد است. او كم نمی آورد. 
برای همین معمــولا دو نوع پاتــوق دارد. يکی برای 
خودش اســت و هیچ كس از آن باخبر نمی شــود؛ و 
ديگری پاتوقی است كه درست در مركزی ترين نقطه 
شــهر قرار دارد: مکانی برای جدال با سرمايه و قدرت. 
او كار می زند و پاک می شــود... و اين نبرد همین طور 
ادامه پیدا می كند. هر شــهر پاتوق خاص خود را دارد. 
برای محفوظ ماندن كارها از دست مامورانی كه دنبال 
محو گرافیتی اند، نمی توان بــا جزيیات از مکان ها نام 
برد. معروف ترين اسپات های مشهد در ساختمان هايی 
متروكه و مخروبه قرار دارد. ساختمان هايی كه حتی 
میزبان آرتیست های ديگرشهرها هم شده است. مثلا 
در يکی از آنها كنار نام بمُب از مشــهد، نام همیشگی، 
بی تو، يونیک و تــرس از تهران ديده می شــود. اين 
پاتوق ها قدمت گرافیتی در هر شهر را نشان می دهد؛ 
اكثرشان به خاطر سِری بودن از دسترس شهرداری ها 
به دورند و برای همین ماندگاری بالايی دارند. پاتوق 
اصفهان اما »آمادگاه« اســت؛ خیابانی تاريخی كه با 
گرافیتی عجین شــده و پاتوق هويدای آرتیست ها در 

اصفهان است.
مامور ویژه برای آمادگاه!

»OWL« گرافیتــی كار خفنــی اســت كــه در 
اصفهان كار می كنــد. او قبل تر در خیابــان آمادگاه 

كنار كتابفروشــی كمند، كار مــی زده: »اخیرا اونجا 
هنرمنــدای گرافیتــی اصفهــان زيــاد كار می كنن 
و برای همیــن مأمور زياد شــده و گرافیتی ها رو زود 
پاک می كنن. حتی مغازه دارهــا هم روی كارها رنگ 

می زنن.«
حس مدرنیته در یک شهر قدیمی

»قبلا توی آمــادگاه خیلی گرافیتی مــی زدن، اما 
اونقد مغازه دارها پاكشــون كردن كــه بچه ها هم كلا 
ديگه انگیزه ای بــرای طرح زدن نــدارن. الان ديگه 
هرازچندگاهی كار اجرا می كنن. توی آمادگاهِ اصفهان 
گرافیتی ها رو ســريع پاک می كنــن. واقعا حیف اين 
هنره كه اينجوری سانسور بشه.« اينها را زهرا عادل نیا 
می گويــد. او جوانی اســت كه در اصفهــان زندگی 
می كند: »اصفهان مهد هنره. ولی خب هنر مدرن نه. 
گرافیتی ها به اين شــهر قديمی حس مدرنیته  میده. 
عده ای از مردم هم خوششــون نمیــاد، ولی خب من 

از هنر مدرن لــذت می برم. بیــن اون همه گل آبی و 
میناكاری و قلم زنــی، آدم يهو يه طرح خاص و جديد 
می بینه كه پر از آنارشی و طغیانه.البته اگه شهرداری 

و كسبه اصفهانی بهش اجازه بدن.«
هتل عباسی، توریست ها و گرافیتی

پرديس چوپانی دانشــجويی اســت كه در اصفهان 
زندگی می كند. او هم معتقد اســت كــه پیش از اين 
كارها در آمادگاه بیشتر بوده: »حالا متاسفانه همه رو 
رنگ كردن و كمتر میشــه طرحی پیدا كرد. آمادگاه 
دقیقا روبــه روی هتل عباســیه. مواقعی كه واســه 
گرفتن كتاب اونجا می رفتم گرافیتی ها نظرم رو جلب 

می كرد.«
پرديس ادامــه می دهد: »فکر می كنــم آمادگاه به 
خاطر محیطی كه داره و اغلب قشر فرهنگی و افرادی 
اهل هنر از اونجا رد میشن، پاتوق گرافیتی در اصفهان 
شــده. البته يادمه آخرين بار همه ديوارهاش ســفید 
شده بود و اثری از گرافیتی نبود. تنها كاری كه يادمه 
رنگ نشده بود يه تصوير كوچیک بود پايین راه پله ها. 
احتمالا چون توی ديد نبــوده اون رو پاک نکردن.« 
او می گويــد: »گرافیتــی در آمادگاه گاهــی اونقدر 
زياد میشــه كه نظر همه رو جلب می كنــه. آمادگاه 
خیابونیه كــه توش كتابفروشــی و فروشــگاه لوازم 
هنری و صنايع دســتیه. اين خیابــون روبه روی هتل 
عباســیه و همین موقعیتش باعث شده توريست ها از 
 اونجا رد بشــن. به نظرم به همین علت بهترين جا برا 

گرافیتیه.«

سالن بالا!
»با خدا باش، پادشاهی كن. به لطف خدا و حمايت 
همیشگی شما عزيزان دلم بلیت های كنسرت در ۶ 
روز به پايان رسید. خدا رو شکر می كنم. مديون اين 
حمايت هاتونم و تلاشمونو می كنیم كه شرمنده تون 
نشیم و بتونیم در كنار هم شادترين شب هارو رقم 
بزنیم و بهترين خاطرات رو بســازيم. پرانرژی و در 
كنار هم می تركونیم. ســالن بالا«. بهنام بانی با اين 
پسُت در صفحه شخصی اش خبر از سولد اوت شدن 
اجراهايش داد. او حالا به جمع خواننده های پرطرفدار 
پاپ پیوسته و بعید نیست باز هم اجراهايش سولد 
اوت شود. آخرين بار كنسرت اش برای روزهای 12، 

13 و 14مرداد تمديد شد.

یادآوری چاپلین
محسن ابراهيم زاده 17 شهریور  سال 1366 
در تربت حيدریه متولد شد. نخستين بار به طور 
جدی صدایش در تيتراژ برنامه مهتاب از شبکه 
تهران شنيده شد. او در  سال 88 با آهنگ »هنوز 
وقتی می خندی« شناخته شد و حالا طرفداران 
پروپاقرص زیادی دارد. برای همين کنسرت اش 
برای روزهای دوازدهم و بيست وچهارم مرداد 
تمدید و سولد اوت شد! ابراهيم زاده در آخرین 
پُســت صفحه اش و در واکنش به اتفاق های 
اخير جمله هایی از چارلی چاپلين گذاشــت: 
»هيچ چيز در این جهان جاودانه نيست، حتی 

مشکلات و بدبياری های ما.«

همیشه »یگانه«
1۷، 1۸، 19، 29، ... روزهای مرداد پشت سر 
هم به اجراهای محســن يگانه اختصاص پیدا 
می كند؛ اما باز هم آدم هايی پیدا می شوند كه 
از اجرای او جا بمانند! يگانه از ارديبهشــت به 
بعد اجرايی در تهران يا شهرهای ديگر نداشت 
و به نوعی در دوره اســتراحت به سر می برد. او 
پیش از اين وعده اجراهــای جديد را داده بود. 
اين خواننده برخلاف اغلب همکاران خود روال 
متفاوتی را پیش گرفته و هر سال فقط دو يا سه 
قطعه منتشر می كند. محسن يگانه تابستان 9۶ 
قطعه »بعد تو« و اسفند  سال گذشته هم قطعه 

»عبور« را به مخاطبانش ارايه كرد. 
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فردا تولد سیامک انصاری است؛ كسی كه احساس می كند زندگی خیلی جدی نیست. اصلا برای همین 
هم دنیای كمدی را انتخاب كرده. انصاری با »سفر به چزابه« مرحوم ملاقلی پور وارد سینما شد. او هم مثل 
هم قطارانش در اين سال ها از تیرهای شايعه درامان نبوده و با برچسب های »طلاق« و »دعوا« مورد عنايت 
قرار گرفته؛ اما نه از همسرش جدا شده و نه با مهران مديری دعوا كرده! سیامک انصاری قرار است در فیلم 

جواد رضويان مقابل دوربین برود. »زهرمار« در روزهای پايانی پیش تولید قرار دارد.

 عمو سیامک
بیا شمع هارو 

فوت کن
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و  سنگین  یا  بزرگ  اشیای 
همچنین ظروف شیشه ای ، ظروف 
شکستنی  اشیای  سایر  و  چینی 
و  خوراکی  مواد  حاوی  ظروف  و 
شیمیایی  را در قفسه های پایین 

کابینت و کمد قرار دهید.

درباره »آمادگاه«، خیابانی قدیمی در اصفهان که پاتوق آرتیست هاست

خرابکاری در نصف جهان

در هفته ای كه گذشت، موسیقی كشور دو چهره داشت؛ 
همايون شــجريان و حمید هیراد. آنها هر دو برای مدتی در 
صدر خبرها قرار گرفتند و كارشان با واكنش های مختلفی 
روبه رو شــد، اما آنها چه كرده بودند؟ شــجريان با توجه به 
شرايط اقتصادی كشور از برگزاری كنسرت خیابانی گفت: 
»ســراپا در خدمتم تا بدون هیچ انتفاعی كنسرت خیابانی 

گسترده برای شــما عزيزان اجرا كنم، شايد دلمان در كنار 
يکديگر آرام گیرد.« حمید هیراد هم طبق معمول با حاشیه 
دست وپنجه نرم كرد و متهم به لب خوانی در كنسرت اش شد. 
اما در اين میان، كنسرت های تابستانه هم چند چهره جذاب 

برای مخاطبان داشــتند كه باعث شد تمامی اجراهايشان 
ســولد اوت شــود. حالا ديگر به ســختی می توان بلیت 
كنسرت های محسن يگانه، بهنام بانی و محسن ابراهیم زاده 
را پیدا كرد. »به سختی« كه می گويیم، دو معنی دارد:   يا بايد با 
يکی از اعضای گروه موردنظر فامیل دربیايید، يا اين كه برويد 

در بازار سیاه و بلیت ها را با قیمتی بیشتر تهیه كنید!

سولد اوت شده ها!

سازوآواز

»OWL«، گرافیتی کار اهل اصفهان: 
بچه ها در آمادگاه زود به زود کار می زنند. 

برای همین حساسیت ها بیشتر شده. 
یک مدت مامور ویژه برای این منطقه 

گذاشته بودند


